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ــک| تداعیگــری اصطلاحــی اســت کــه چنــد وقتــی اســت در فضــای  ــهعاملنی ریحان
کســفورد)ODE( آمــده  اندیشــه ای و علمــی  رواج پیــدا کــرده اســت. در فرهنــگ لغــت آ
اســت: »تداعیگری نظریه ای اســت که ما با اتصال بســیاری از ایده های بســیار ســاده 
در ذهــن خــود فکــر می کنیــم و می آموزیــم«. هرچنــد در توضیــح بیشــتر ایــن اصطــلاح 
بیــان شــده اســت: »تداعیگــر ی به جــای اینکــه نشــان دهنده یــک مکتــب تفکــر خــاص 
گــون بــه کار  باشــد، به صــورت یــک اصــل کلــی در خدمــت پی ریــزی نظریه هــای گونا
گرفتــه شــده اســت. ریشــه های آن را می تــوان در معرفت شناســی ارســطویی یافــت«. 
ایــن منظــور بــه حــرف امــروز مــن و اســتفاده ای کــه می خواهــم از ایــن اصطــلاح بکنــم، 
نزدیک تــر اســت. وقتــی کلمــه ای را می شــنویم یــا در متنــی بــا آن مواجــه می شــویم، 
برایمــان آمیــزه ای از حــس و معنــا القــا می شــود. امــروز بــه روایــت اهل ســنت، میــلاد 
ــنویم،  ــان را می ش ــام مبارکش ــی ن ــه وقت ــودی ک ــت؛ وج ــرم)ص(« اس ک ــر ا ــت »پیامب بابرک
»پیامبر« یا »حضرت محمد)ص(« را از آن دریافت می کنیم و معناهای متفاوت دیگری 
را نیــز ممکــن اســت در ذهــن مــا تداعــی کنــد. بــرای شــما ایــن نــام چــه معنــا و حســی 
غ از  را تداعــی می کنــد؟ بــه نظــر می ســد از شــنیدن ایــن نــام بــرای امــت اســلامی ، فــار
فرقــه و باور هــای درون دینــی، درکنــار حــس رحمــت و عطوفــت فوق العــاده ای کــه بــه 

مــا القــا می شــود، معنــی و مفهــوم »لاالــه الا ا...« برایمــان تداعــی می شــود.
در ســطور بالاتر گفتیم به روایت اهل ســنت، میلاد پیامبر اســلام، حضرت محمد)ص(، 
در روز ۱۲ربیــع الاول ســال عام الفیــل، مطابــق بــا حــدود ســال ۵۷۰میــلادی، در شــهر 
مکــه مکرمــه رخ داده اســت. در بســیاری از کشــورهای اســلامی  ایــن روز به عنــوان 
یــک مناســبت مذهبــی بــزرگ، جشــن گرفتــه می شــود و مؤمنــان بــا برپایــی مناســک، 
کــرم)ص( را گرامــی  می دارنــد؛  محافــل و مراســم خــاص، میــلاد، زندگــی و ســیره پیامبــر ا
زیــرا بــرای همــه مســلمانان یکتاپرســت، پیامبــر خاتــم)ص( تداعیگــر رحمــت و یکتایــی 

خداونــد متعــال اســت.

درسپهرپرهیزکاری

شیطان را از دل بران!
 

ــیطان  ــول ش ــراف از ق ــارک اع ــوره مب ــه۱۶ س ــال در آی ــد متع خداون
مُسْتَقِیمَ:

ْ
هُمْ صِرَاطَکَ ال

َ
عُدَنَّ ل

ْ
ق

َ َ
وَیْتَنِی ل

ْ
غ

َ
بِمَا أ

َ
 ف

َ
ال

َ
می فرماید: ق

 »خدایــا! چــون تــو مــن را گــول زدی و اغــوا کــردی، حــالا مــن بــرای ایــن 
بنی آدم در صراط مستقیم تو می نشینم و نمی گذارم به تو برسد«؛ 
شــیطان در ایــن آیــه گمراهــی خــود را بــه خداونــد نســبت می دهــد، درحالی کــه او 
بــا اختیــار خــود در مــورد تکلیــف الهــی، ایــن عصیــان را انجــام داد و گمــراه شــد، پــس 
ــبت دادن، کاری  ــی نس ــدر اله ــا و ق ــر و قض ــه تقدی ــود را ب ــاه خ ــی و گن ــع نافرمان درواق

شــیطانی اســت.
گــر خداونــد واجبــات شــرعی  متأســفانه برخــی مــردم ماننــد شــیطان فکــر می کننــد کــه ا

و تکالیــف الهــی را واجــب نمی کــرد، آن هــا دچــار مشــکل نمی شــدند.
البتــه منظــور از صــراط مســتقیم، دل انســان اســت. تمــام عبادت هــای حقیقــی از 
سرچشــمه دل صــورت می گیــرد. انســان وقتــی دل بســته و مشــغول خــدا شــد، بــه 
خــدا می رســد. بــه همیــن منظــور شــیطان می گویــد مــن در رهگــذار دل می نشــینم 

ــو برســند. ــه ت ــذارم ب و نمی گ
خداونــد متعــال در آیــه۱۷ ســوره مبــارک اعــراف، مطالبــی در همیــن بــاب می فرمایــد: 
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کِرِینَ؛ ســپس از پیــش و از پشــت ســر، و از طــرف راســت و از طــرف  کْثَرَهُــمْ شَــا
َ
تَجِــدُ أ

چــپ آن هــا، بــه سراغ شــان مــی روم، و بیشــتر آن هــا را شــکرگزار نخواهــی یافــت.«
ــد متعــال  ــه خداون ــه ب ــه آمــده اســت شــیطان در ایــن آی ــه در معنــای آی همانطــور ک
می گویــد: خدایــا! بــرای اینکــه مــن ســر راه تــو بنشــینم و نگــذارم دل انســان بــه تــو 
برســد، از چهــار طــرف قلــب او را محاصــره می کنــم کــه هرچــه خواســت بشــنود و ببینــد 

و درنتیجــه آن دلــش بــه تــوی خــدا مشــغول شــود، نتوانــد و جــذب غیــر تــو شــود.
گــر دلــت وابســته شــد و دل مشــغولی ای غیــر خداونــد پیــدا کــردی، دیگــر ایــن دل بــه  ا
طــرف خــدا نمــی رود و متوجــه خــدا نمی شــود. جوانــی کــه مخاطــب ایــن آیــات اســت، 
بایــد بدانــد کــه اول زندگــی اوســت و بایــد دقــت کنــد کــه ایــن دل مشــغولی آفــت بزرگــی 
گــر می خواهــد دل بســته هــم شــود،  اســت کــه می توانــد او را از خــدا دور کنــد؛ انســان ا
بایــد دل بســته کســی و چیــزی باشــد کــه همیشــه پــای آن بایســتد و پشــیمان نشــود. 
بایــد در همــه عرصه هــای زندگــی بــا او باشــد تــا هــر زمــان خواســت، بتوانــد بــه او اظهــار 

درد و حاجــت کنــد و بــه او دسترســی داشــته باشــد.

خطبه نماز جمعه

کرم)ص( در سیمای قرآن کریم آمده است مروری بر آنچه درباره پیامبر ا

5 کلیدواژه قرآنی برای شناخت رسول خدا)ص(
حمیدهذاکری| دوستان یکی از بهترین راه ها برای شناخت افراد هستند. خصوصا آن ها که یار موافق هستند و در پیوند با فرد، حرف اول را می زنند؛ برای 
همین است که برای شناخت رسول خدا)ص(، باید به در خانه خود خدا رفت و با جست وجو در کلامش به کلیدواژه های برای شناخت پیامبر آخرینش 
رسید. قرآن حکیم به عنوان کلام وحی، بهترین معرف رسول گرامی اسلام)ص( است؛ منبع و مرجعی که در آیات متعدد آن شاخص های مختلف شخصیت و 

گی برجسته این  آخرین پیام آور را در کلام الهی با هم مرور می کنیم. منش حضرت محمد)ص( یاد شده است. در ادامه، چند ویژ

برگرفته از خطبه های نمازجمعه مشهد  / تنظیم: حجت السلام والمسلمین حسین ابراهیمی

نماز احتیاط
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 
گرامی می توانید پرسش های خود را  پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان 

به شماره پیامک 30007289 با ما در  میان بگذارید.
 

گزار، نمازِ احتیاط واجب شده باشد، اما آن  را فراموش کند  گر بر نماز  سؤال: ا
و بعد از مدتی یادش بیاید، وظیفه اش چیست؟

 پاسخ اجمالی: 
نماز احتیاط در مواقعی که نمازگزار دچار شک در رکعات شود، بر او واجب می شود 
که وقت خواندن آن بلافاصله پس از نمازی است که در آن شک کرده است، پس 
گر فاصله ای که نماز احتیاط را فراموش کرده است به قدری کم باشد که صورت  ا
گر  نماز به هم نخورد، باید نماز احتیاط را به جا آورد و نمازش صحیح است. اما ا
فاصله زیاد شود، طبق نظر گروهی از مراجع، هم باید نماز احتیاط بخواند و هم 
اصل نماز را تکرار کند، ولی گروه دیگری از فقها معتقدند در این صورت، تکرار 

اصل نماز کافی است و نیاز به خواندن نماز احتیاط نیست.

احکام  

آیت  ا...العظمی مکارم شیرازی: در صورت فاصله، نماز احتیاط لازم 
نیست و باید اصل نماز را اعاده کند.

 آیت ا...العظمی شبیری زنجانی : اگر فاصله به قدری بوده که صورت 
نماز به هم خورده است، بنا بر احتیاط، هم نماز احتیاط را بخواند و هم 

اصل نماز را اعاده کند.

آیت ا...العظمی صافی گلپایگانی: هر وقت متوجه شد، بنا بر احتیاط، 
نماز احتیاط را بخواند و نماز را هم اعاده یا قضا کند.

آیت ا...العظمی نوری همدانی: در فرض سؤال، بنا بر احتیاط، نماز 
احتیاط را بخواند و احتیاطا اصل آن نماز را نیز اعاده کند.

 آیت ا...العظمی سیستانی: در فرض سؤال، نماز باطل می شود.

آیت ا...العظمی خامنه ای: در فرض سؤال، هر وقت یادش آمد، بنا بر 
احتیاط واجب باید نماز احتیاط را بخواند و اصل نماز را هم اعاده کند.

همه ما در محیط خانواده تجربه های خوب و بد آمیخته با هم را چشیده ایم؛ 

شفا
تجربه ای که قطع نمی شود و در ادامه مسیر زندگی مان بازهم با وجوه مختلف 
آن روبه رو خواهیم شد؛ گاهی در نقش فرزند، گاهی در نقش والد و گاهی در 
نقش های اصلی و فرعی دیگر. خوب است بدانیم ائمه اطهار)ع( چه توصیه هایی 
برای رفتار با خانواده برای ما دارند. در ادامه چند نکته از احادیث نقل شده 

از امام موسی کاظم)ع( را برایتان آورده ایم.

درکنار هم
نکات کاربردی برای رفتار در خانواده بر پایه سیره امام موسی کاظم)ع(

خوش زبانی و مهربانی با یکدیگر
  امام بزرگوار به دو مردی که در حال فحاشی به یکدیگر بودند، فرمودند: »شروع کننده، 
ستمگرتر است و بار گناه خویش و بار گناه دوستش را تا آن زمان که مظلوم تجاوز نکند، بر 

دوش می کشد«.)بحارالانوار، ج۷۵، ص3۲4(.

عبادت و سفر خانوادگی
  علی بن جعفر، برادر امام کاظم)ع(، می گوید: »چهار مرتبه در رکاب حضرت کاظم)ع( و همراه 
خانواده اش به حج رهسپار شدم. این سفرها گاه ۲۶روز، گاهی ۲4روز و در بعضی زمان ها 

۲۱روز به درازا می انجامید«)بحار، ج48، ص ۱۰۰(.

نماز خواندن با یکدیگر
کید می کنند و می فرمایند:     ایشان بر لزوم آشنایی کودکان با اعمال مذهبی از سنین پایین تأ
که فرزندانتان به هفت سالگی رسیدند، آن ها را به نماز فرمان دهید«.)مسند  »هنگامی 

امام کاظم)ع(، ج3، ص۷(.

ماندن پای حرف و قول

  امام کاظم)ع( فرمودند: »هنگامی که به فرزندانتان وعده دادید، وفا کنید. همانا کودکان 
چنان می پندارند که شما به آن ها روزی می دهید. خداوند متعال به خاطر هیچ چیزی به 

اندازه زنان و کودکان، خشمگین نمی شود«.)مستدرک الوسائل، ج3، ص۵۵8(.

تشویق کودکان به تحرک و بازی

  امام موسی کاظم)ع( در جایی دیگر می فرمایند: »سزاوار است کودک، شلوغ و پرتحرک باشد 
تا در بزرگی صبور و بردبار شود و جز این روا نیست«.)مسند امام کاظم)ع(، ج یک، ص 48۱(.

راهنمایی و مشورت به افراد خانواده

  ایشان بعضی فرزندان خود را چنین اندرز می دادند: »فرزندم، بپرهیز از اینکه خداوند تو 
را در گناهی که از آن نهی  شدی، ببیند؛ بپرهیز از اینکه خداوند تو را از اطاعتی که بدان امر 
کرده است، دور مشاهده کند. بر تو باد به تلاش و کوشش، هرگز خود را از کوتاهی در عبادت 

خداوند تهی مشمار.«)تحف العقول، ص 3۰۶(.

       امام حسن علیه السلام:
کُلُ الهَیبَهَ. المِزاحُ یَأ

     امام حسن)ع(: شوخی هیبت را می برد.
         )بحارالأنوار، ج۷8، ص۱۱3(.

روشـنـا

خدای محمد)ص( در سوره مبارک احزاب، آیه۲۱ سیره رسولش را به عنوان یک سرمشق 
برای ما معرفی می کند که باید به آن تأسی و از آن پیروی کنیم. »مسلما برای شما در 
زندگی، رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آن ها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز 
دارند و خدا را بسیار یاد می کنند«. هرچند شأن نزول این آیه، جنگ »احزاب« است، اما 
می دانیم که شأن نزول ها هرگز، مفاهیم آیات را محدود به خود نمی کنند و براساس این 
آیه، رسول خدا)ص( بهترین مقتدا و اسوه مؤمنان در این میدان و در همه میدان هاست؛ 

اسوه ای که با تأسی به آن به سعادت و خوشبختی خواهیم رسید.

سرمشقی برای همه انسان ها در همه میدان ها 

خداونـد متعـال در آیـه48 سـوره فتـح، بخـش دیگـری از 
گی های رسول خدا )ص( و یارانش را برای ما بازگو می کند:  ویژ
»محمـد)ص( فرسـتاده خداسـت و یـاران و همراهانـش بـر 
کافران، بسیار قویدل و سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و 
کرم)ص( کانون عطوفت و مهربانی  مهربان هستند.« پیامبر ا
برای مؤمنان و مظهر صلابت و قاطعیت دربرابر دشمنان 
ک مهـر و قهـر او، ایمـان و کفـر بـود، نـه قـوم و قبیلـه  بـود. مـلا
و مـال و ثـروت؛ معیـاری کـه بـرای یارانـش نیـز بـه یـادگار 
گذاشـت. در ادامـه ایـن آیـه نیـز بـه برخـی دیگـر از صفـات 
پیامبـر و یارانـش ماننـد سـتایش پـروردگار همـراه بـا کثـرت 

و مداومت اشـاره شـده  اسـت.

مرز بین دوستی و دشمنی 

بــرای مــا کــه در روزگار پیامبــر)ص( نزیســته ایم، درک اینکــه 
ایشــان شــخصی از مــردم و بــا مــردم بودنــد، عجیــب و دور 
گــی  از ذهــن اســت، درحالی کــه خداونــد متعــال از ایــن ویژ
ــا  ــرده، ب ــاد ک ــته ی ــی برجس ــوان صفت ــدا)ص( به عن ــول خ رس
تعبیر بســیار دقیق و عمیق می فرماید: »به یقین، رســولی 
از خود شــما به ســویتان آمد که رنج های شــما بر او ســخت 
اســت و اصــرار بــر هدایــت شــما دارد و بــا مؤمنــان، رئــوف و 
مهربــان است«)ســوره توبــه، آیــه ۱۲8(.  صفتــی کــه موجــب 
کم دل های مردم و برای  شــده بود حضرت محمد)ص( حا
ســعادت و نجاتشــان درکنــار آنــان باشــند تــا بتواننــد مــردم 

را در مســیر هدایــت، رشــد و کمــال قــرار بدهنــد.

مردی مثل مردم 

رحمــت کلیــدواژه دیگــری اســت کــه بــا آن خداونــد در 
قــرآن کریــم، پیامبــر خــود را معرفــی کــرده  اســت: »و )ای 
رســول( مــا تــو را نفرســتادیم مگــر آنکــه رحمــت بــرای 
اهــل عالــم باشی«)ســوره انبیــا، آیــه۱۰۷(. وجــود پیغمبــر 
کــه  خاتــم ســبب ســعادت دو جهــان مردمــان اســت؛ چرا
عمــل بــه آییــن و برنامــه ای کــه او بــا خــود آورده اســت، 
کامی هــا و بدبختــی هــا و بیدادگری هــا و تباهکاری هــا  نا
را پایــان می دهــد و ســرانجام منتهــی بــه حکومــت 
صالحــان باایمــان بــر معمــوره جهــان خواهــد شــد و 
در پایــان، آنــان را بــه نعمــت جاویــد و ســرمدی آخــرت 

نائــل خواهــد کــرد.

رسولی که برای رحمت آمده بود 

گی های بی شماری است که یکی از معروف ترین آن ها  پیامبر اسوه متعالی دارای ویژ
اخلاق و منش اوست؛ اخلاقی که خداوند متعال در سوره قلم، آن را ستوده است و 
درباره اش چنین می فرماید: »به راستی  که تو صاحب اخلاق عظیم و برجسته ای هستی«. 
شیخ طوسی در ذیل این آیه می گوید: »کسی که خداوند او را به خلق عظیم بستاید، 
بالاتر از آن نمی توان مدحی کرد«. اخلاق، کلیدواژه ای است که رسول خدا)ص( به کمال 
گی ای که رسول خدا)ص(  رساندن آن را یکی از دلایل بعثت خود معرفی می کند؛ همان ویژ

با آن به دل ها حکومت کرد و به واسطه آن، افراد را به راه سعادت رهنمون ساخت.

بااخلاق ترین که برای کمال اخلاق آمده بود


